
محمدعلي شاه قاجار
(نخستين سال سلطنت)

فاطمه معزّي

در قسـمت گذشته شرح حال محمدعلي شاه قاجار در دوره ولايتعهدي بررسي 
شـد و اين بخش به نخسـتين سـال سـلطنت وي اختصـاص دارد، دوره اي كه 
يكـي از بحراني ترين مقاطع تاريخ ايران اسـت، حوادث اين روزگار شـرح حال 
محمدعلي شـاه را به حاشـيه مي برد.  اگـر قرار بر اين بود كه كليـه رويدادها و 
درگيريهاي دوران مشـروطه در كنار شرح حال محمدعلي شاه بررسي شود اين 
شـرح حال از نظر حجم كتابي مي شد همچون تاريخ بيداري ايرانيان و يا تاريخ 
مشـروطه كسروي. به همين منظور براي پرهيز از اطاله كلام به وقايعي پرداخته 
شـده كه شـخص شـاه در آن حضور و دخالت داشـته و به ديگر رويدادها فقط 

اشاره شده  است. 

ــت مظفرالدين شاه قاجار در نيمه شب 23 ذي القعده 1324، محمدعلي ميرزا  با درگذش
ــلطنه و ناصرالدين ميرزا،  وليعهد،  نگران از توطئه برادران خود ملك منصور ميرزا شعاع الس
بر تعداد محافظان كاخ افزود و «خود را در حصار سواران قرار داده و آنان را مسلح كرد. به 
همه جا دستور فرستاد تا نيروها به طرف قصر حركت كنند و بدون آنكه چشم به هم دارد 



ــفتگي خاصي در تهران روي نداد و  ــاند.»1 نگراني وي بيهوده بود؛ آش ــب را به صبح رس ش
پس از تشييع جنازه و برگزاري مراسم عزاداري براي شاه پيشين و ابراز همدردي از سوي 
ــار مختلف و نمايندگان مجلس،  نوبت به تاجگذاري شاه جديد رسيد. او در روز چهارم  اقش
ذي الحجه 1324 در حضور ميرزا نصراالله خان مشيرالدوله صدراعظم، روحانيون،  شاهزادگان 
و  امراي نظامي و سفراي خارجه و بدون حضور نمايندگان مجلس تاجگذاري كرد. در اين 
مراسم تاج شاهي را ميرزا نصراالله خان مشيرالدوله صدراعظم بر سر وي گذاشت و در پاسخ 
به شكايت شاه كه اين تاج سنگين است گفت: « قربان بايد متحمل اين بار گران شويد و 
ــاه در خطابه اي در مجلس تاجگذاري خود اعلام كرد: «بعد  طاقت بياوريد.»2 محمدعلي ش
از اين تمام امورات مرتب و خرابيهاي گذشته مرمت شود. ليلاً و نهاراً بايد در فكر آسايش 
بود كه رعايا ودايع الهي اند؛ حفظ ايشان بر عهدة ماست . البته علما و وزرا و اعضاي مجلس 

شورا بايد در تدارك اين مقصد عالي با نيت ما همراهي نمايند.»3 
ــاه جديد در  ــوي ش ــتين قدمي بود كه از س ــذاري بدون حضور نمايندگان نخس  تاجگ
ــايعه خصومت وي با مجلس كه از دوره  ــد و ش ــته ش ــوراي ملي برداش مقابله با مجلس ش
ــه اعتراض خود را به  ــوت گرفت.4 نمايندگان مجلس بلافاصل ــدي اش مطرح بود ق ولايتعه
ــلطان سلطان  اين عمل اعلام كرده آن را بي اعتنايي به مجلس خواندند. به اعتقاد آنان «س
ــت؛ بايد از طرف ملت تاج بگذارند و مجلس نماينده ملت است.»5 تاجگذاري تنها  ملت اس
ــراض نمايندگان در  ــاه  موجب اعت ــكايت نمايندگان نبود؛ بي اعتناييهاي ديگر ش مورد ش
ــر 15 شاهي از تومان  ــش مالياتي تهران و ولايات و معافيت كس ــد. بخش صحن مجلس ش
ــبت تاجگذاري يكي از اين موارد بود.  حقوق ديواني مواجب خواران و ارباب حقوق به مناس
سيدحسين بروجردي مديرالاسلام ،  نمايندة صنف آهنگران، نعلبندان، نعلسازان، ميخبران 

1. كتاب نارنجي (گزارشـهاي سياسـي وزارت خارجه روسـيه تزاري درباره انقلاب مشـروطه ايران). به كوشش: احمد بشيري. 
تهران،  نشر نور،  1367. ج 1، ص 31.

ــيرجاني. تهران،  بنياد فرهنگ ايران،  آگاه و لوح،  ــلام كرماني. تاريخ بيداري ايرانيان. به اهتمام: علي اكبر س 2. ناظم الاس
 1356. بخش دوم، ص 65.

ــي و علمي، 1362. ــي و جواد جانفدا. تهران، فردوس ــش: مجيد تفرش ــم مافي. مقدمات مشـروطيت. به كوش 3. هاش
ص 193.  

4. ناظم الاسلام كرماني، همان، ص 32.
5. روزنامة مذاكرات مجلس شوراي ملي. تهران، چاپخانه مجلس، بي تا. دورة اول تقنينيه، ص 53.



و طارمي سازان در اعتراض به اين اقدام گفت: 
«پانزده شاهي  حقوق صندوق را چرا بدون تصويب مجلس بخشيدند؟ صحت هر عملي 
ــت به تصويب  ــت. عزل و نصب حكام و عمل ماليه بايس منوط به امضا و تصويب مجلس اس
مجلس باشد؛ چرا با آنكه شاه ما كمال همراهي را دارند اين مطالب بدون اطلاع و تصويب 

مجلس صورت پذيرد.»6

6.  همان، ص 63.

محمدعلي شاه قاجار در روز تاجگذاري [4610-1ع]



در يازدهم ذيحجه 1324ق جشن ولايتعهدي سلطان احمد ميرزا ، فرزند محمدعلي شاه 
در كاخ برگزار شد. در اين مراسم، برخلاف جشن تاجگذاري، ميرزا نصراالله خان مشيرالدوله 
ــرد. اين دعوت در  ــن دعوت ك ــش نماينده براي حضور در اين جش ــس مجلس و ش از رئي
ــد؛ آنان كه از ناديده گرفتن خود در جشن  مجلس با واكنش برخي از نمايندگان مواجه ش
ــه «در تاجگذاري به مجلس  ــتند ك ــذاري ناراضي بودند به اين موضوع اعتراض داش تاجگ
ــن وليعهدي دعوت مي كنند.»7  ــي ندادند و همچنين در امورات ديگر. حالا در جش اطلاع
پس از بحثهاي بين نمايندگان، بنا بر رأي گيري شد و نمايندگان با اكثريت آراء به حضور 

اين شش نماينده در جشن ولايتعهدي رأي دادند.8
محمدعلي شاه در نخستين روزهاي سلطنت خود،  چون هر پادشاه تازه بر تخت نشسته اي، 
ــن تغييرات عبارت بودند از: بركناري  ــت به تغييراتي در دربار به جامانده از پدر زد. اي دس
ــيكخانه و انتصاب اسكندرخان فتح السلطان9 به  ــين پاشاخان اميربهادر از رياست كش حس
ــت توپخانه، ميرزامحمد خان اقبال الدوله  جاي او، انتصاب مهديقلي خان مجدالدوله به رياس
ــار10 و  زين العابدين خان  ــان علاءالدوله به وزارت درب ــت خلوت همايوني، احمدخ به رياس
ــخدمت خاصة دورة ولايتعهدي را به پيشخدمتي مخصوص منصوب  ــلطان پيش مجلل الس
كرد.11 اين انتصابها چندان به مذاق مجلسيان خوش نمي آمد و مخالفت آنان را برانگيخت. 
ــدة صنف وعاظ و  ــادات اخوي، نماين ــيد نصراالله س ــه هفتم ذي الحجه 1324، س در جلس
ــتند انتصاب مجدالدوله  ــاه كه مايل به اصلاح امور نيس ذاكرين، در پي انتقاد از اطرافيان ش
به رياست توپخانه را نقد كرد: «خوب بود توپخانه را به يك شخص قابل تر مي دادند »12 اما 
ــتند،  انجمن تبريز13 فراتر از حدود خود  تنها نمايندگان مجلس به اين انتصابها ايراد نداش
ــرده مي گرفت: «خائنيني را كه  ــاه ناظر به اين انتصابها خ ــر رفتار و عملكرد محمدعلي ش ب
ــهرياري جمع شده و  از آذربايجان منفور و رانده بودند در طهران باز به دور اعليحضرت ش

7. همان، ص 64.
8. همان.

9. ناظم الاسلام كرماني، همان،  ص 68. 
10. روزنامة ايران سلطاني، س 59، ش 26، 23 ذي الحجه 1324ق، ص 2.

11 روزنامة ايران، س 59،  ش 27،  22 محرم 1325، صص 2 و 4.
12 روزنامة مذاكرات مجلس، همان،  ص 59.

13 پرداختن به مسئله اي به نام «انجمن تبريز» خود مجالي جدا مي طلبد كه در اين مقاله فرصتي براي آن نبود.



هركدام بدون تصويب مجلس مبارك شوراي ملي به مناصب بزرگ ارتقاء كرده اند».14
اقدام ديگر شاه دستور جمع آوري حدود هزار و چهارصد فرمان و دستخط مظفرالدين شاه 
ــتقيم با مردم قدم  ــاه براي ايجاد ارتباط مس ــوط به اواخر عمر وي بود.15 محمدعلي ش مرب
ــكلات مردم عاجز بود شاه خود دست به اقدام بزند،  ــت تا اگر نظام نوين از حل مش برداش
از محمدولي خان نصرالسلطنه وزير تلگراف  خواست تا خط تلگرافي دركاخ گلستان ايجاد 
كند تا عرايض و تظلمات مردم مستقيماً به دستش برسد.16 نصرالسلطنه نيز به اين دستور 
ــت  عمل كرد: «در زاويه ميدان توپخانه روبه روي گار، محلي كه جنب تلگرافخانه واقع اس
معين گشته از طرف  وزارت تلگراف به عموم اهالي دارالخلافه اعلان مي شود كه هرمتظلم 
ــيدگي نكرده اند و احقاق حق او را  ــي كه در ادارات وزارتخانه ها به عرايض او رس و مظلوم
ــاند.»17 عرايض به دست وي  ــتقيماً به عرض خاكپاي همايوني برس ننموده اند بخواهد مس

مي رسيد و اين اقدام بر نمايندگان مجلس تأثير مثبت داشت.18 
ــده بودند، در  ــوراي ملي راهي ش ــدگان آذربايجان كه براي حضور در مجلس ش نماين
ــتقبال بسيار گرم به تهران وارد شدند. اما انجمن تبريز خود پيش  روز 24 ذي الحجه با اس
ــخگو نبودن آنان به مجلس  ــس از عدم حضور وزرا در مجلس و پاس ــان به مجل از ورود آن
ــه هنوز 20 روز هم  ــاه ك ــرد. معترضين از اوضاع مجلس نوپا و عدم همراهي ش ــكايت ك ش
ــيد عبداالله بهبهاني و آيت االله  ــلطنتش نگذشته بود نگران بودند. انجمن از آيت االله س از س
ــخ دادن به سؤالات آنان  ــت تا با حضور در تلگرافخانه و پاس ــيد محمد طباطبايي خواس س
ــا تعدادي از نمايندگان ديگر در  ــيدين همراه ب رفع نگراني كنند. در روز 22 ذي الحجه س
ــت كه از اغلب كارها  ــند كه «سبب چيس ــخگوي اين باش ــدند تا پاس تلگرافخانه حاضر ش
بي اطلاع اند مثل تاجگذاري و تعيين ولايت عهد و عزل و نصب حكام و دادن بعضي كارهاي 
ــئول ندانستن وزراء خودشان را و عدم اجراي بعضي از  ــخاص غيرصحيح و مس عمده به اش
ــي و فتور در كارها».19 سيدين در پاسخ به اين اعتراضات از همراهي  اصول نظامنامه اساس

14. روزنامة انجمن تبريز، س 1،  ش 43، 29 ذي الحجه 1324، ص 2. 
15. ناظم الاسلام كرماني، همان، ص 68.

16. روزنامة ايران، س 59،  ش 27،  ص 2.
17. همان.

18. روزنامة مذاكرات مجلس، همان، ص 60.
19. احمد كسروي. تاريخ مشروطه ايران. تهران،  اميركبير،  1357. ج 1،  ص 211.



ــخن گفته از اهالي تبريز خواستند  شاه س
ــوب كنند و بر سر كارهاي خود  تا رفع آش
ــود. انجمن اعلام  ــه بي فايده ب بازگردند ك
كرد تا هنگامي كه هفت خواسته از مجلس 
ــاه تحقق نيابد بازار بسته خواهد بود.  و ش
ــارت بودند از :1. صدور  ــته ها عب اين خواس
دستخطي از محمدعلي شاه در تأييد نظام 
ــت  ــروطه 2. تعيين تعداد وزرا به هش مش
ــم از اداره گمرك4.  ــزل نوز و پري نفر3. ع
ــاعدالملك 5. برقراري انجمن  بركناري س
محلي در هر ولايت و ايالت 6. عدم انتصاب 
ــاهزادگان  وزراي افتخاري 7. ممنوعيت ش
ــلطنه  ــان مخبرالس از وزارت. مهديقلي خ
ــطه ميان مجلس  ــه عنوان واس هدايت ب

شورا و دربار مأمور مذاكره شد و شبانه به دربار رفت. چهار مورد از سوي شاه پذيرفته شد 
ــروطه و انجمن را شاه قبول نفرمودند».20 با رسيدن اين پيغام برآشفتگي و هياهو  اما «مش
افزوده شده و بار ديگر مخبرالسلطنه براي جلب نظر شاه از بهارستان به كاخ گلستان مأمور 

شد. او در شرح اين ملاقات مي نويسد:
غضب آلود فرمودند مطلب چيست؟ عرض كردم شرحي است كه به صدراعظم نوشته اند 
ــاه و من نيست. عرض كردم مبلغ الطاف ملوكانه به  ــروطه در دستخط ش فرمودند مش
ــاني به رعاياي خود مرحمت  ــه مركب راهوار خوش نش ــت كه ش مردم مژده داده اس

20. مهدي قلي خان مخبرالسلطنه هدايت. خاطرات و خطرات. تهران،  زوار، 1375.  ص147. در دو دستخط مظفرالدين شاه 
ــاه در برابر استفاده از اين لفظ  ــت. محمدعلي ش ــده اس ــروطه به كار برده نش مورخ 14 جمادي الثاني 1324 لفظ مش
ــروعه و يا كنستيتوسيون  ــتفاده از لفظ مش ــلطنه خواهان اس ــتادگي مي كرد چنانكه در مذاكره خود با مخبرالس ايس
ــروطه مي شد. شايد يكي از دلايل اين  ــلطنه راضي به تأييد لفظ مش ــد اما با توجيهات عضدالملك و مخبرالس مي باش
ــناخته ملت بود كه اكنون خواسته هاي  ــته هاي تبريزيان و يا توده هاي ناش ــختي واهمة وي از تن دادن به خواس سرس

خود را به سلطنت تحميل مي كردند. 

احمدميرزا، وليعهد محمدعلي شاه قاجار [1020-271ع]



ــت اما نبايد به آن اسب گفت . فرمودند  ــب عربي خوبي اس فرمودند. ملت مي بيند اس
مشروطه چه لزوم؟ مشروعه باشد....21

سرانجام، مخبرالسلطنه نظر موافق شاه را جلب كرد، دستخطي در تأييد مشروطيت به 
شرح زير از سوي شاه به مجلس ارسال شد:

جناب اشرف صدراعظم، سابقاً هم دستخط فرموده بوديم كه نيات مقدسه ما در توجه 
به اجراي اصول قوانين اساسي، كه امضاي آن ر ا خودمان از شاهنشاه مرحوم، اناراالله 
ــت. از  ــت كه ملت بتواند تصور كند و اين بديهي اس ــه، گرفتيم،  بيش از اين اس برهان
همان روز كه فرمان شاهنشاه مبرور، اناراالله برهانه، شرف صدور يافت و امر به تأسيس 
ــد دولت ايران در عداد دول مشروطه صاحب كنستي توسيون  ــوراي ملي ش مجلس ش
به شمار مي آيد. منتهي، ملاحظه[ اي] كه دولت داشته اين بوده است كه قوانين لازمه 
ــرع محمدي،  ــر حكومتي و مجالس بلدي مطابق ش ــام وزارتخانه ها و دواي ــراي انتظ ب
صلي االله عليه و آ له، نوشته آن وقت به موقع اجرا گذارده شود. عين اين دستخط ما را 
ــلام سلمهم االله تعالي و به مجلس شوراي ملي ابلاغ  ــتطابان حجج اس براي جنابان مس

نماييد. بيست و هفتم ذي الحجه 22,1324 
با اين دستخط تهران چراغان و تبريز آرام شد. 

محمدعلي شاه وعده همراهي با مجلس را داده بود و به همين منظور حتي اگر شكايتي 
ــه مجلس محول مي كرد. در دوم صفر  ــد كه در حوزة اختيارات مجلس نبود آن را ب مي ش
ــاه براي رسيدگي  ــيرالدوله در نامه اي به مجلس از علاقة ش 1325ق ميرزا نصراالله خان مش
ــت و  ــط نمايندگان نوش ــكايات تجار از مظالم ميرزا محمدكاظم ملك التجار به توس به ش
ــاه را نيز ضميمه نامه خود ساخت كه در آن خواستار رسيدگي سريع مجلس  ــتخط ش دس
ــده بود. اما واكنش نمايندگان در قبال اين خواسته  «در باب عمل ملك التجار و تجار»23 ش
ــيون و برخي ديگر اعتقاد به  ــئله به كميس ــاه جالب بود؛ عده اي معتقد به واگذاري مس ش
احضار ملك التجار به مجلس و گفت وگو با وي را داشتند. بنابر عقيده آيت االله سيد عبداالله 
ــب و تحصيل شرافت و  اطاعت امر همايوني»24 اين عمل  بهبهاني، مجلس بايد «براي كس

21. همان، ص 148.
22. ناظم الاسلام كرماني، همان، ص 85.

23. همان، ص 111.
24. روزنامة مذاكرات مجلس دورة اول تقنينيه، همان، ص 109.



را انجام مي داد و پيشنهاد خود را براي حل اين موضوع عنوان كرد. 
ــكل بود و به  ــاه تنها با مجلس نبود بلكه با صدراعظم خود نيز دچار مش اما اختلاف ش
ــاه، ميرزا علي اصغر خان امين السلطان را  ــبب اواسط محرم شايع شد محمدعلي ش همين س
براي صدارت به ايران دعوت كرده است.25 ميرزا نصراالله خان مشيرالدوله در سوم صفر 1325 
ــين خود خالي كرد. در خصوص دلايل  ــتعفاء داد و ميدان را براي جانش از مقام صدارت اس
ــتبداد ساير وزرا، 26 بي اعتمادي شاه به وي،27 و پيشقدمي  ــتعفاي وي شايعاتي چون اس اس
ــلطان به كار پس از آگاهي از تمايل محمدعلي شاه به  ــيرالدوله در دعوت امين الس خود مش
وي28 رواج يافت. سفير انگليس در گزارش ماهانه خود به وزير خارجه در خصوص استعفاي 
ــاه همچون  ــعايت مي نمودند و به ش ــيها در حق وي بي اندازه س ــت: «كاش صدراعظم نوش
ــكالات و زحماتي كه آن اعليحضرت دچار شده است همانا نتيجه  فهمانيده اند كه تمام اش

ضعف صدراعظم و طرفداري اوست از ملت.»29  
ــم صفر هيئت وزرا از سوي شاه و به توسط سلطان علي خان وزير افخم، كه خود  در شش
وزير داخله بود، به مجلس معرفي شدند.30 در مجلس كشاكشي بر سر همراهي شاه و وزرا 
با مجلسيان در گرفته بود؛  برخي از نمايندگان اعتقاد داشتند كه وزراي انتخابي افكار شاه 
را نسبت به مجلس بدبين مي كنند در حالي كه او خود با مجلس همراه است و برخي ديگر 
معتقد بودند كه اطرافيان شاه افكار او را مكدّر مي سازند و اين وظيفه نمايندگان است كه 
ــكل را حل كنند.31 محمدعلي شاه در نخستين دهه صفر 1325 وزير دربار خود را  اين مش

بركنار و غلامحسين خان وزير مخصوص را به اين سمت منصوب كرد.32
ــعي در نشان دادن  ــاه س ــاه  را پاياني نبود. در حالي كه محمدعلي ش مقابله ملت و ش

ــش: معصومه مافي. تهران،  نشر تاريخ ايران، 1362.  ــف مغيث السلطنه. نامه هاي يوسف مغيث السلطنه. به كوش 25. يوس
ص 171.

26. حبل المتين، س 14،  ش 30،  3 صفر 1325ق، ص 24.
27. هاشم مافي، همان، ص 198.

28. يوسف مغيث السلطنه، همان، ص 169. 
ــازاده ملك. تهران، مازيار و  29. انقـلاب مشـروطه ايـران به روايت اسـناد وزارت امور خارجه  انگليس. به اهتمام: رحيم رض

معين ، 1377. ص 37.
30. روزنامة ايران، س 60، ش 1، 13 صفر 1325. ص 2.

31. روزنامة مذاكرات مجلس، همان، صص 133-132.
32. روزنامة ايران، س 60، ش 1، 13 صفر 1325ق. ص 2.



دستور ايجاد تلگرافخانه اي خصوصي براي مخابره عريضه هاي مردم به كاخ گلستان [32-6-167ر]



ــن نيت خود و همراهي با خواسته هاي مجلس و نمايندگان ملت داشت در تبريز بنابه  حس
امر انجمن به مردم عادي مشق نظامي داده مي شد و حتي در شهرهاي بزرگ ديگر چون 
تهران33 و رشت نيز براي اين كار تبليغ مي شد.34 اوضاع آشفته موجب نگراني بود و «تمام 
ــلا متحير و متفكرند كه آيا عاقبت اين حركات و حرفهاي مردم به كجا منتهي و منجر  عق

خواهد شد؟».35
نمايندگان درخصوص بازگشت امين السلطان خط و نشان مي كشيدند و حتي راه چاره 
را در اين مي ديدند كه: «هيئتي از طرف مجلس برود حضور اعليحضرت و مطالب را عرض 
ــلطان در 6 ربيع الاول 1325 به انزلي، اهالي مانع از پياده شدن  نمايد.»36 با ورود امين الس
ــؤال كردند. پس از بحث و  ــده تلگرافي از نمايندگان در اين خصوص س ــتي ش وي از كش
ــيار، اين موضوع به رأي گذاشته شدند. 77 رأي موافق در برابر 4 رأي مخالف  جدلهاي بس
و 9 رأي ممتنع ورود او را تأييد كرد و مجلس از انجمن انزلي خواست تا اجازه پياده شدن 

از كشتي را به امين السلطان بدهد.37 
ــلطان در موقعيتي نامساعد در 12 ربيع الاول 1325 وارد  ميرزا علي اصغر خان امين الس
تهران شد، پس از ورود بلافاصله با محمدعلي شاه ملاقات كرد. اين ملاقات دو ساعت طول 
ــيد38 و در خصوص «اوضاع و طريقه كنسي توسيون سايردول متمدنه»39 صحبت شد.  كش
در همين جلسه شاه طي حكمي مسئوليت هيئت وزراء و وزارت داخله را كه داراي«منتهي 
ــلطان براي پذيرش اين مسئوليت  ــرط امين الس درجه اهميت»40 بود به وي واگذار كرد. ش
ــلطان  ــاه بعد از ملاقات و گفت و گو با امين الس ــاه با مجلس بود.41 ش موافقت و همراهي ش

ــاه آباد  ــت: «در محلة ش ــاه آباد تهران گوياي انجمنهاي ديگر تهران اس 33. گزارش روزنامة تمدن در خصوص محلة ش
ــوق يكي دو نفر از صاحب منصبان را به معلمي خود انتخاب كرده و به  جمعي از اهالي محل گرد آمده و با نهايت ش

دستورالعمل  آنها مشق نظامي مي آموزند». تمدن، س 1،  ش 5،  21 محرم 1325. ص 1.
34. احمد كسروي، همان، ج 1، ص234.

35. يوسف مغيث السلطنه، همان،  ص 161.
36. روزنامة مذاكرات مجلس، همان، ص 132.

37. همان، ص 145.
38. روزنامة ايران سلطاني، س 60 ،  ش 3، 25 ربيع الاول 1325، ص 1.

39. روزنامة مذاكرات مجلس، همان،  ص 159. 
40. روزنامة ايران سلطاني، همان. 

41. رحيم رضازاده ملك، همان، ص 40. 



ــد.42 اتابك اعظم 20  راهي قصر فرح آباد ش
ــد و پس از  ربيع الاول در مجلس حاضر ش
معرفي دولت خود، وعده همراهي دولت با 
ــد كرد: «ذات اقدس  مجلس را داد و تأكي
همايوني كمال ميل و مساعدت و همراهي 
ــد».43  تيتر  ــاس و ملت دارن ــا اين اس را ب
روزنامة حبل المتين به اين مناسبت « اناالله 

و انااليه راجعون» بود. 44
ــاه  ــلطنت محمدعلي ش چهار ماه از س
مي گذشت در حالي كه او با مسائلي چون 
شورش مسلحانه برادر خود سالارالدوله در 
غرب، تعدّيات حاجي آقا محسن عراقي در 
ــيراز،  متولي باشي  عراق،  قوام الملك در ش
ــلطان در اصفهان ، مسئله  در قم، ظل الس

ــبنامه هاي هتّاك و انجمنهاي بيشمار  ــراي قوچاني و روزنامه هاي تندرو و ش ــترداد اس اس
ــته هاي خود را با اعتراض به گوش تهران  ــو، انجمن تبريز تمام خواس روبه رو بود. از آن س
ــاند، ملت نيز خواستار اين بودند كه متمم قانون اساسي هر چه زودتر آماده شود و  مي رس
ــاه برسد تا شايد تمام بحرانها حل شود. در حالي كه طبق مندرجات نشريات  به امضاي ش
موافق مشروطه مجلس از كاركرد اصلي خود به دور مانده بود و تبديل به محكمه اي براي 
ــكلات در سراسر كشور را  ــده بود.45 در اين ميان، برخي تمام مش اجراي احكام و حدود ش

ناشي از حضور امين السلطان مي خواندند و روزنامه حبل المتين خود ناشر اين تفكر بود. 46
محمدعلي شاه نيز كه خود دچار آشفتگي بود، همزمان با انتصاب امين السلطان به صدارت، 
بار ديگر در كمتر از يك ماه وزير دربار را تغيير داد. غلامحسين خان وزير مخصوص بركنار و اين 

42. روزنامة ايران، س 60،  ش 3، 25 ربيع الاول 1325ق، ص 1.
43. روزنامة مذاكرات مجلس، همان،  ص 158.

44. روزنامة حبل المتين، س 14،  ش 37، 22 ربيع اول 1325، ص 1.
45. «معايب كار نتايج بي علمي است». روزنامة تمدن، س 1،  ش 9، 19 صفر 1325، ص 2.

46. روزنامة حبل المتين،  س 14، ش 39. 14 ربيع الثاني 1325، ص24.

مهديقلي خان مخبرالسلطنه [446-8ع]



ــلطانعلي خان وزير افخم به اين سمت منصوب شد تا «با كمال استظهار به مراحم شاهانه  بار س
عاجلاً اقدامات در تسويه امورات درباري و ترتيب بودجه بيوتات سلطنتي نموده».47

ــي، اقدامات بيوك خان نصرالممالك، فرزند رحيم خان چلبيانلو،  در گيرودار قانون خواه
ــتار مردم بود؛ تبريزيها  ــدگان تبريز را بلند كرد. صحبت از كش ــان فرياد نماين در آذربايج
عقيده داشتند كه شاه و اتابك از اين اقدامات حمايت مي كنند،. خصوصاً كه رحيم خان در 
تهران با لقب سردار نصرت از نزديكان محمدعلي شاه محسوب مي شد.48 محمدعلي شاه در 
خصوص وقايع تبريز اظهار بي اطلاعي مي كرد و مي گفت كه «اينها تمام مبني بر تحريكات 

خارج و داخل است.»49 او در نامه اي به امين السلطان نوشت:
پسر رحيم خان مگر ياغي دولت شده است كه بدون اجازه تبريز برود؛ اين اجازه را كي 
ــت كه بلكه بتوانند به اين وسيله اين ايل و ساير ايلات  ــت؟ تمام براي اين اس داده اس
را از من رو گردان بكنند و آن هم خيالي است بيهوده. بيخود اسباب زحمت مي شوند 
ــس، خود تبريزيها  ــد. اما مداخله وزير مختار انگلي ــن روگردان نخواهند ش ــا از م اينه
مي دانند و منهم مي دانم كه براي چيست. شما جواب همين قدر بدهيد كه اين شهرتها 
ــت فقط همين قدر جواب كافي است... و به  ــده اس ــت و همچو حكمي نش بي اصل اس
صنيع الدوله هم مختصراً جواب بدهيد كه اين تصورات بي اصل است و پسر رحيم خان 

در قراچه داغ در خانه خويش است و همچو حكمي به او نشده است.50  
ــي آذربايجان از بيوك خان  ــكايات اهال ــم ربيع الثاني 1325، بعد از آنكه ش در دوازده
ــف نمايندگان را در پي داشت ، هيئتي از نمايندگان مجلس به ملاقات محمدعلي شاه  تأس
ــد»51 شدند. شاه در نيمه هاي  ــلطان رفته در اين ملاقات خواهان« اصلاح مفاس و امين الس
شب دستخطي براي دستگيري بيوك خان صادر كرد اما رضايت نمايندگان جلب نشد. آنها 
سه خواسته داشتند: «يكي توقيف و عزل رحيم خان، ديگري عزل پسر او از كليه شئونات، 
ــمي كه از آنجا تلگرافاً اظهار رضايت نمايند.»52 شورش تبريز به  ــيم تأمين تبريز به قس س
ــرايت كرد؛  در روز 13 ربيع الثاني مجلس كارش رسيدگي به معترضين وقايع  تهران نيز س

47. روزنامة ايران، همان، ص 2.
48. احمد كسروي، همان، ص 319.

49. ابراهيم صفايي. اسناد سياسي دوران قاجار. تهران،  چاپخانه شرق،  1346. ص 409.
50. همان.

51. روزنامة مذاكرات مجلس، همان، ص 173.
52. همان.



آذربايجان بود كه در صحن عمارت بهارستان حاضر شده بودند و خواهان رسيدگي به اين 
ــاه قانع نبودند و دستگيري و عزل رحيم خان توسط  ــتخط ش وقايع بودند. مخالفان به دس
ــاه  ــان بود كه اين گونه اقتدار خود را به رخ ش ــته هاي جدي مخالف ــه از خواس وزارت عدلي
ــورش بر ضد شاه سخت بالا گرفته و تندروي به جايي رسيدكه : «تهرانيان  مي كشيدند. ش
در دشمني با محمدعلي ميرزا اندازه نشناختند و آنچه مي دانستند و توانستند گفتند. امروز 
ــي و اند سال پيش دربارة  ــخناني را كه در س نام مادر او ام الخاقان را به زبانها انداختند و س

آن زن گفته شده بود.»53
ــد تا  ــوي مجلس مأمور ش ــلطنه معاون وزير داخله از س ــن خان محتشم الس ميرزا حس
ــاند. اختلافات بالا گرفت و با آنكه قرار بود مراسم  ــته هاي ملت را به گوش شاه برس خواس
ــاه آتش بازي و چراغاني شود از سوي مردم جلوگيري به عمل آمد  ــب تولد محمدعلي ش ش
ــاه  ــاهي و ديگر اداره هاي اروپايي را برچيده».54 محمدعلي ش ــدي بانك شاهنش و «آذين بن
ــد. در 14ربيع الثاني  ــليم رحيم خان و اعمال مجازات در حق وي ش ــرانجام راضي به تس س
ــت: «وزير عدليه  ــين ميرزا فرمانفرما، وزير عدليه نوش ــادف با روز تولدش به عبدالحس مص
رحيم خان را به شما مي سپارم كه در وزارت عدليه او را به كلي مغلولاً حبس كرده در نهايت 
ــتحكام نگاهدارند كه از آنجا فرار نكند؛ و زنجير نمايند تا استنطاق او كاملاً  مضبوطي و اس

در وزارت عدليه بشود.»55
ــتخط، به منظور تأكيد بر وفاداري و حسن نيت خود نوشته بود:  ــاه، در پايان اين دس ش
«به اين مردم حالي نمائيد كه هركس به رعيت ما تعدي كند او را صرف نظر نخواهيم كرد 
ــت.»56 گويي فراموش كرده بود كه اين اقدام  ــيد؛ رعيت اولاد ماس و به مجازات خواهد رس

را به اكراه انجام داده است .
پس از رسيدن اين دستخط به مجلس و شادماني نمايندگان و مردم ،  ملاقاتي بين شاه 

53 احمد كسروي، همان، ص 241 و مهدي ملك زاده. تاريخ انقلاب مشروطيت ايران . تهران،  سخن،  1383. ج 2،  ص 448.
54. احمد كسروي، همان، ص 348.

55. روزنامة  مذاكرات مجلس، ص 174. بعد از دستگيري رحيم خان، بنا به حكم محمدعلي شاه، چند تن از نمايندگان 
ــس از اينكه او طبق حكم به  ــوند و در مجل ــي به محبس رفته تا از وضعيت وي آگاه ش ــس در روز 15 ربيع الثان مجل
زنجير بسته نشده شكايت كردند و يكي از نمايندگان تقاضا كرد كه عكس او را مغلولاً برداشته در ميان مردم منتشر 

كنند. 
56. همان.



س شوراي ملي [2145-4ع]
نمايندگان دوره اول مجل



و نمايندگان مجلس به مناسبت روز تولدش  صورت گرفت.57 شاه در پيام تشكر از مجلس 
به اين مناسبت بار ديگر بر وفاداري به مجلس و ملت تأكيد كرد: 

ــغول خدمات دولت و ملت بوده  البته وزراء و وكلا  با نهايت اميدواري و دلگرمي  مش
ــه گرامي فرزندان  ما  ــا هم در ملاحظه حقوق ملت ك ــه وظايف خود رفتار كنند. م ب
ــتند از تكاليف پدري كه برعهده ماست دقيقه اي فرو گذار نخواهيم فرمود. همين  هس
ــلاميه و مجلس شوراي ملي به اطلاع  ــتخط ملوكانه را به توسط جنابان حجج اس دس

عموم برسانيد كه مجلس و ملت به مراحم ملوكانه اميدوار بوده ...58 
ــايعاتي چون اعزام ماموري  ــتي با شاه را نداشت و ش ــازش و آش اما آذربايجان قصد س
ــاه براي قتل اعضاي انجمن تبريز بر آشفتگيها اضافه مي كرد. يكي از مشكلات  ــوي ش از س
ــاه و همسرش ملكه جهان خانم براي نشان دادن  آذربايجان كمبود نان بود،  محمدعلي ش

حسن نيت خود دستور فروش غله املاك خود به بهاي روزانه را دادند.59 
در همين روزها بود كه نخستين شماره روزنامه صوراسرافيل در تهران منتشر شد و در 
همان ابتدا نشان داد چندان با محمدعلي شاه قصد سازش ندارد و مقاله «دو كلمه خيانت» 

نوشته ع.ا. دهخدا خطاب به شاه نمونه اي از خط مشي روزنامه بود. 
ــاه بود.  ــكل جدي ديگري براي ش ــت مش ــوداي تاج و تخت داش طغيان برادري كه س
مخالفان چنين عنوان مي كردند كه شاه و امين السلطان خود در اين آشفتگي دست دارند. 
ــالارالدوله كه حكومت  ــلطنت تكيه زد بارها از س ــاه بر تخت س از زماني كه محمدعلي ش
ــت براي آمدن به تهران دعوت كرد. اما اين دعوتها بيفايده بود  ــتان را در اختيار داش لرس
ــع الاول 1325 خبر  ــت نبود. در اواخر ربي ــت به پايتخ ــرادر كوچك تر حاضر به بازگش و ب
ــورش سالارالدوله به تهران رسيد. نامه هاي محمدعلي شاه و مجلس هيچ تأثيري در وي  ش
ــتادگي  ــت هزار نفري خود در همدان در مقابل قواي دولتي ايس ــت؛ او با قواي بيس نداش
ــت و پناهندگي به كنسولگري انگليس در كرمانشاه بود.  ــرانجام اين اقدامات شكس كرد. س
ــولگري اقدام كند و او را  ــالارالدوله از كنس ــد براي خروج س علي خان ظهيرالدوله مأمور ش
ــالارالدوله در جمادي الثاني وارد تهران شد. ظهيرالدوله  تحت الحفظ به تهران بازگرداند. س

57. روزنامة ايران، س 60، ش 5، 17 ربيع الثاني 1325، صص2-1.
58. روزنامة مذاكرات مجلس، همان،  ص 179.

59. احمد كسروي، همان، ص 352.



ــتادند هيچ گونه توجه از  ــاه برد در اين ملاقات: « تا مدتي ايس ــركش را به نزد ش برادر س
ــد. ... اعليحضرت با حالت غضب به شاهزاده برادر كوچك خود نظري نمود.  ــاه نش طرف ش
ــده هواي سلطنت در سرت افتاده و هم اكنون به  مختصري تغيري نمودند كه فلان فلان ش
ــاهي از سرت خارج گردد و عبرت ديگران شود.»60 وساطت مادر  دارت مي زنم كه هواي ش
ــالارالدوله و ديگر زنان خانواده مانع از مجازات شد. برادر سركش به دستور شاه به قصر  س
ــد اما در ميان راه به خانه امين السطان پناه برد. اين در حالي بود كه  ــرت آباد منتقل ش عش
مجلس نيز به موازات اقدامات شاه با سالارالدوله در تماس بود و با ارسال تلگرافهاي متعدد 
ــاه  ــي بردارد. 61 مجلس در اين مورد از اقدام ش ــت از سركش از وي دعوت كرده بود تا دس

ناراضي بود و نمايندگان چندين بار از اين مداخله شكايت كردند.62 
ــلطنه ، پدرزن و عمويش، بود كه در دولت  ــاه كامران ميرزا نايب الس يكي از نزديكان ش
ــده بود و از همان آغاز روي خوشي به مشروطه  ــلطان به وزارت جنگ منصوب ش امين الس
ــان نداد. اقدامات وي اعتراض مجلس را در پي داشت و نمايندگان خواهان بركناري او  نش
بودند؛ اما اعتنايي به اين خواسته نمي شد.63 محمدعلي شاه كه تمايلي به عزل وي نداشت 
ــلطان به اين امر تن در داد؛ او چند روزي نيز به اين  پس از حكم مجلس و اجبار امين الس
ــراي وزارت جنگ  ــپهدار ب ــود و از اندرون بيرون نمي آمد.64 محمدولي خان س ــت قهر ب عل
ــاه فرصت مي داد  ــت كه به ش ــكلاتي در پي داش ــد؛ اما اين انتخاب اين نيز مش انتخاب ش

امين السلطان را به علت ضعف دولت متهم كند: 
امروز بهتر از سپهدار براي وزارت جنگ پيدا نخواهد شد؛  وانگهي، عمل وزارت جنگ 
هم كار كوچكي نيست كه سپهدار هم ناز كند. الان خودم با كمال سختي دستخطي 
ــيد عبداالله ربطي ندارد كه مداخله در وزارت  ــته او را متقاعد مي كنم؛ به س به او نوش

60. هاشم مافي، همان، ص 376. 
61. روزنامة مذاكرات مجلس، همان، 178. 

62. در جلسه هفتم رجب 1325 آقا سيد حسين نماينده .... گفت ... از مجازات سالارالدوله هيچ گفت و گويي به ميان 
نيست؛ مجازات او مهمانداري است. مذاكرات مجلس، ص 248 و در جلسة 12 رجب 1325 آقاميرزا محمود خوانساري 

به موضوع مجازات سالارالدوله پرداخت. مذاكرات مجلس، همان، ص 255.
63. در جلسة 15 جمادي الاولي 1325 رأي به عدم اعتماد به نايب السلطنه داده شد و در جلسة 25 جمادي الاولي از 
ــلطان دربارة عدم بركناري وي سؤال شد كه پاسخ داد «اقدام شده» است. مذاكرات مجلس، همان، صص116  امين الس

و 207.
64. روزنامة خاطرات شرف الدوله. به كوشش: يحيي ذكاء. تهران،  انتشارات فكر روز، 1377. ص 111.



[24-6-167ر]



ــپهدار  ــتخط را براي س ــما هم اين دس ــخص بكند و ش جنگ بكند و وزير جنگ مش
بفرستيد و خودتان هم شرحي به او سخت نوشته او را متقاعد بكنيد. اگرچه ابداً حالت 
نوشتن ندارم ولي به نظر انصاف ملاحظه نمائيد وقتي كه من آتش مي گيرم و به شما 
ــدا كند براي اين گونه  ــدت ضعف پي ــختي مي كنم كه نگذاريد كار دولت به اين ش س
ــت، كاري كه با سيصدهزار تومان تعارف و يك كرور منت بايد مردم قبول  مطالب اس
ــت... منهم  ــت كه بايد به اصرار به گردن مردم گذاش كنند امروز كار اين طور ضايع اس
ــد؛ به سيد عبداالله  ــتم و در باب تلگرافخانه هم عجالتاً با خودش باش حالا آدم مي فرس
ــت. خدا عاقبت را به خير كند نمي دانم  چه ربطي دارد!؟ تمام اينها از ضعف دولت اس

در فكر حركت من هستيد يا نه ؟....65
با بست نشيني آيت االله شيخ فضل االله نوري و برخي ديگر از مخالفان در اعتراض به نوع 
مشروطه و مشروطه خواهان در حرم حضرت عبدالعظيم، محمدعلي شاه متهم به حمايت از 
آنان شد. چنين شايع كردند كه هزينه هاي بست نشيني را پرداخت مي كند؛ اما او در ديدار 
ــپرينگ رايس به تكذيب اين موضوع پرداخت.66 سفارت انگليس  ــفير انگليس سر اس با س
ــت اما به خوبي از تمايل وي به روسيه آگاه بود و از  ــاه داش ــعي در برقراري ارتباط با ش س
ــت كه محمدعلي شاه هر روز با سفارت روسيه در  ــان خود در دربار مي دانس طريق جاسوس

ارتباط است و ترجيح مي دهد مشاوره از اين سفارت بگيرد تا سفارت انگليس.67
ــبت نخستين سالگرد امضاي فرمان مشروطيت در  در 14 جمادي الثاني 1325 به مناس
سراسر كشور، خصوصاً تهران، جشن برپا شد. بهارستان را آذين بستند و از مردم پذيرايي 
ــلطان نيز سر در خانه و كوچه خود را آذين بسته و از مردم پذيرايي  ــد. حتي ظل الس مي ش
مي كرد.  محمدعلي شاه كه قرار بود در مجلس حاضر شود «به واسطه اندك كسالتي» عذر 

آورد و دستخط وي به توسط امين السلطان قرائت شد:
ــكرانه تأسيس و اعطاي كنستي توسيون  ــت ايران به ش در اين موقع كه ملت شاه پرس
ــتي و  ــن ملي گرفته و وظيفه شاه پرس ــاي بزرگ پدر تاجدار ما بوده جش ــه از عطاي ك
ــرف امر و مقرر  ــروز آورده... به آن جناب اش ــه منصّه ظهور و ب ــي خود را ب دولتخواه

65. ابراهيم صفايي، همان،  ص 407.
66. تاريخ استقرار مشروطيت در ايران. استخراج و تهيه: حسن معاصر. تهران ، ابن سينا، 1352. ج 1، ص 370.

67. همان.



علي اصغرخان امين السلطان [362-4ع]



ــفاهاً به مجلس ابلاغ  ــرات ضمير مقدس همايون ما را ش مي فرماييم كه مراحم و مس
نموده....68  

ــلطان برضد  ــاه و امين الس ــايعاتي در مورد توطئه هاي ش ــور و ش وضعيت بحراني كش
ــاه و رئيس الوزراء در برخي از امور از سوي ديگر  ــويي و اختلاف ميان ش ــروطيت از س مش
ــا هيئت وزرا به  ــلطان همراه ب ــد تا در 21 رجب 1325 علي اصغرخان امين الس موجب ش
ــي از عدم اجراي قانون  ــكلات دولت خود را ناش ــاه برود. در اين ملاقات او مش ملاقات ش

اساسي دانست و از شاه خواست :
ــكايت مجلس، توحش مردم   ــي مقرر نگردد  ش ــا صدور احكام بر وفق قوانين  اساس ت
ــت  ــبهه نيس ــوء عاقبت اين وضع هيچ ش ــد و در س [و]  اختلال امور ،  رفع نخواهد ش
ــه اين غلامان  تباين  ــه ملوكانه با عرايض دولتخواهان ــن داريم  كه نيات مقدس و يقي
ــع  تزلزل اركان ملك و  ــت كه از براي رف ــتدعاي عاجزانه غلامان  اين اس ــدارد . اس ن
ــايش  خاطر مبارك موكداً دستخط ملوكانه صادر شود كه قوانين اساسي بايد جداً  آس
ــود تا رفع محظور از اين غلامان  شده بدون ملاحظه مشغول  به موقع اجرا گذارده ش

خدمت گذاري [خدمتگزاري] باشيم.69
ــلطان با دستخط شاه  ــاه به طور كتبي وعده اين همراهي را داد، امين الس محمدعلي ش
ــتوفي الممالك را به عنوان وزير جنگ معرفي  ــن خان مس ــد تا ميرزا حس راهي مجلس ش
ــاه با دولت و مجلس تأكيد نمايد. محمدعلي شاه خطاب به  كند و بر همراهي محمدعلي ش

امين السلطان نوشت:
ــت كه هميشه  ــرف  اتابك اعظم، اجراي قوانين به تقويت مجلس چيزي اس جناب اش
ــه همين طور  ــت و هميش ــت. تكليف دولت و وزراء همين اس مقصود و منظور من اس
ــغول  ــم خواهيم فرمود. وزراء بدون دغدغه خاطر مش ــم و بعدها ه ــه وزراء فرموده اي ب
خدمات مرجوعه به خود باشند و لازمه تقويت هم هميشه از طرف ما نسبت به آحاد 
ــد و مخصوصاً بنويسيم كه وزراء قانون اساسي را از طرف ما از مجلس  وزراء خواهد ش

بخواهند كه زودتر نوشته و تمام شود.70
ــوص همراهي با  ــلطان در خص ــاه و اظهارات امين الس ــس از نامه ش ــدگان مجل نماين

68. روزنامة حبل المتين، س 1،  ش 81،  24 جمادي الاخر 1325، ص 3.
69. روزنامة مذاكرات مجلس، همان، ص 267.

70. همان.



مشروطيت استقبال كردند. رئيس الوزرا همان روز پس از خروج از مجلس به دست عباس آقا 
ــايع شد كه محمدعلي شاه  ــته و بلافاصله چنين ش صراف تبريز فدايي نمره چهل و يك كش
ــت داشته اند.71  و اطرافيانش كه مايل به همكاري مجلس و دولت نبوده اند در اين ترور دس
شايعه اي كه بيش از مردم توجه سفارتين روسيه و انگليس را به خود جلب كرد؛ نمايندگان 
ــاه رفتند؛ به گزارش آنها شاه از كشته شدن  ــفارت براي عرض تسليت نزد محمدعلي ش س

نخست وزير خود متأثر نبود.72 
ــته شدن امين السلطان به شاه تسليت گفته از وي خواست  مجلس چند روز بعد از كش
ــاه  ــخصي كافي بر وزارت داخله»73 اقدام نمايد. محمدعلي ش تا «در اين موقع به انتخاب ش
در پاسخ به خواستة مجلس اعلام كرد:«ان شاءاالله تعالي قريباً رفع اضطراب اهالي و حصول 
ــب هيئت وزرا هم با  ــد در تعيين وزير داخله و ترتي ــت مردم كاملاً تدارك خواهد ش امني
تأمل لازم قرار كافي داده مي شود»74 و از مجلس خواست تا چند تن از نمايندگان را براي 
ــفتگي مملكت  مذاكره حضوري با وي در صاحبقرانيه معرفي كند. او در اين ملاقات از آش

اظهار تأسف كرد:
من شما را خواسته ام كه در كار اين مملكت چند كلمه به شما بگويم. ما محض براي 
اجراي عدالت و آبادي مملكت مجلس داديم. حال مي بينيم  كه روزبه روز مملكت هرج 
و مرج مي شود؛ امنيت به كلي برداشته شده. ببينيد اين چه قدر بد است كه صدراعظم 
ــماها اين است كه بنشينيد با وزراء  ــند. حال مقصود از خواستن ش مملكت را مي كش

قرار در نظم اين مملكت بگذاريد.75
ــكلات را برشمرده از تصور شاه مبني بر  ــاه، مش نمايندگان در اين ملاقات رو در رو با ش
ــكايت كرده و به دفاع از آن پرداختند. در فاصله انتخاب رئيس الوزراء،  كم كاري مجلس ش

71. روزنامة خاطرات شرف الدوله، همان، ص123 و مخبرالسلطنه، همان،  ص 158.
72. جواد شيخ الاسلامي. قتل اتابك. تهران، مؤسسه كيهان، 1366. ص 21. يحيي دولت آبادي در اين خصوص معتقد 
ــد افسردگي ندارد». يحيي دولت آبادي. حيات يحيي.  ــت كه: «شاه از كشته شدن امين السلطان اگر خوشحال نباش اس

تهران،  فردوسي و عطار، 1361. ج 2،  ص 135.
73. روزنامة مذاكرات مجلس، همان،  ص 270.

74. همان، ص 271.
75. همان.



شاه از نمايندگان خواست تا حضوراً مسائل را با وي در ميان بگذارند.76
ــيرالدوله و ابوالقاسم خان ناصرالملك از پذيرفتن مسئوليت دولت  ميرزا نصراالله خان مش
سر باز زدند و به اين دعوت پاسخ منفي دادند. حسينقلي خان نظام السلطنه نيز گزينه ديگري 
ــتخاره از دعوت وي صرف نظر كرد.77 ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه  ــاه بعد از اس بود كه ش
دعوت محمدعلي شاه را پذيرفت و در 29 رجب به رياست وزراء منصوب شد. مجلسيان از 
ــاه راضي نبودند و «داد و فرياد كردند»78 در ملاقات خود با وي به اين موضوع  انتخاب ش

پرداختند.79 مشيرالسلطنه دولت خود را در هفتم شعبان به مجلس معرفي كرد. 
روزگار شاه در اين جدال بين مجلس و ملت و دولت به سختي مي گذشت؛ مناصبي كه 
در گذشته رجال براي به دست آوردن آن سر و دست مي شكستند حال طرفداري نداشت 
و به اكراه پذيرفته مي شد. مجلس در ظاهر با شاه مناسبات دوستانه داشت ولي نمايندگان 
ــاه را تهديد مي كردند. اطرافيان نزديك و مورد  آن در انجمنهايي عضو بودند كه بي پروا ش
ــاه در اين روزها عبارت بودند از تنها همسرش ملكه جهان،  عمو و پدر همسرش  اعتماد ش
ــال با لقب اديب السلطان، معلم  ــابق،  سرگئي ماركوويچ شاپش كامران ميرزا، وزير جنگ س
ــلطنت از دربار رانده شد و  ــاخان اميربهادر كه در ابتداي س دوران ولايتعهدي و حسين پاش
ــاه چنين  ــت. گزارش ميرزا صالح خان وزير اكرم دربارة از اين روزهاي ش چندي بعد بازگش

است:
ــاعتها با  ــد بلند به كائنات فحش مي داد. س ــودش حرف مي زد و گاهي بلن ــم با خ دائ
ــورت مي نمود و  ــود كامران ميرزا مش ــي خلوت مي كرد و با عموي خ ــال روس شاپش
اميربهادر، كليد عقلش، او را به مخالفت با ملت و امتناع از متمم قانون اساسي تحريص 

مي كرد.80 
در اين آشفتگيها امرا و سرداران قاجار، كه تا پيش از اين موضعي رسمي از خود نشان 
نداده بودند، در حمايت از مجلس و خواسته هاي ملت و براي راه انداختن بانك ملي تنخواه 

جمع كرده، در نامه اي خطاب به شاه از وي خواستند تا:

76. همان، ص 279.
77. همان.

78. روزنامة خاطرات شرف الدوله، همان، ص 124.
79. روزنامة مذاكرات مجلس، همان، ص282.

80. مهدي ملك زاده، همان، ج 1-3، ص 430.



قلب مبارك را با اين اساس مشروطيت كه نتايج معاونت و مساعدت با همچو اساس به 
ــاهده مي شود صافي و همراهي فرمايند و در جهر  رأي العين در دول معظمه اروپ مش
و اخفا به دست هيچ يك از صغير و كبير كه شايد ندانند و نفهمند حركت و تصدي اي 
ــاس و صلاح نام نيك و اقدامات  قبله عالم است بايد ابداً  كه مي كنند برخلاف اين اس

قصد و اقدام روحاني نفرمايند.81
در پايان اين نامه شاه تهديد شده بود كه اگر چنانچه «رأي و ميلي» ديگر داشته باشد 
ــرداران و امرا او را ترك گفته به سوي ملت خواهند رفت. نامه به توسط نصرت االله ميرزا  س
اميراعظم82 به نزد شاه برده شد و او در پاسخ به امراي قاجار بر وفاداري خود تأكيد كرد: 
مجلس مشروطيت را شاهنشاه مرحوم به ملت مرحمت فرمودند و بعد هم ما خودمان 
ــال همراهي و تقويت را  ــروطيت را فرموديم و از آن وقت تا حال هم كم ــاي مش امض
داشته و داريم و مجلس را موجب سعادت و نيكبختي و ترقي دولت و ملت مي دانيم. 
ــما هم پيرو اين عقيده و اين  ــت و ش مجلس را خودمان به ملت داده و ازخودمان اس
ــماها براي خدمتگذاري دولت و ملت حاضر شده ايد  ــلك بايد باشيد و حالا كه ش مس
ــباب كمال خوشوقتي است و ما هم ان شاءاالله نهايت همراهي و مجاهدت  چه بهتر اس

و تقويت را خواهيم نمود ...83
ــه 19  ــاه و اعلام وفاداري به مجلس، در جلس ــراي قاجاريه پس از اتمام حجت با ش ام
شعبان مجلس حاضر شده مورد استقبال نمايندگان قرار گرفتند. آنها در روز 22 شعبان بار 
ديگر در مجلس حاضر شدند و قسم خوردند كه «حامي اساس مشروطيت و مقوي اجراي 
قوانين»84 باشند. محمدعلي شاه نيز بر حضور «تمام اجزاء شخصي و عمله جات»85 دربار در 

اين جلسه تأكيد داشت تا شايد اطمينان مجلس را به حلقة ياران خود جلب كند. 
ــعبان احتشام السلطنه رئيس  ــيد و در 29 ش ــي به پايان رس قرائت متمم  قانون اساس
ــاه بردند تا  ــوراي ملي آن را به همراه صنيع الدوله اولين رئيس مجلس به نزد ش مجلس ش

81. روزنامة مذاكرات مجلس، همان،  ص 329.
82. احمد كسروي، همان، ص 462.

83. روزنامة مذاكرات مجلس، همان، ص 330.
84. روزنامة صبح صادق، س 1،  ش144، 24 شعبان 1325، ص 3.

ــن دربار، حاجب الدوله از اجزاي دربار  ــلطان،  وزير دربار،  معي ــان، ص 2. در ميان اين جمع اميربهادر،  فتح الس 85. هم
محمدعلي شاه بودند. 



ــاه بي اندازه متوحش بود.»86 و قصد مطالعه متمم  ــه «ش ــد. در اين جلس به تأييد وي برس
ــدكه به او هشدار مي داد جايي براي بررسي  ــت كه با انتقاد رئيس مجلس مواجه ش را داش
ــيح نتيجه اي جز ازدياد سوءظن مردم  ــت «تأخير در توش نمانده و فقط امضاي او لازم اس
ــاس قانون  ــاه را بر اس ــلطنه در اين ديدار وظايف پادش و وكلاء تندرو ندارد.»87 احتشام الس
ــروطه براي وي برشمرد و به او يادآوري كرد كه: «تمام اقتدار و اختياري كه سلاطين  مش
گذشته داشته اند در قانون اساسي و مخصوصاً قانون متمم كه امروز توشيح فرموديد براي 
ــاه پيش بيني شده و قيد قانون ناظر بر وزراء و كاركنان دولت است»88 محمدعلي شاه  پادش
پس از شنيدن توضيحات رئيس مجلس، با رضايت89 متمم قانون اساسي را تأييد و توشيح 
كرد. اين اقدام موجب شادي ملت شد، تحصن انجمنهاي مختلف در بهارستان پايان يافت 

و تلگرافهاي تشكر به دربار و مجلس رسيد.
ــة نهم رمضان رأي به عزل دولت مشيرالسلطنه داد، دولتي كه مجلس  مجلس در جلس
ــور ميان مجلس و شاه در خصوص تعيين  ــت. بعد از ش از ابتدا هم هيچ تمايلي به آن نداش
رئيس الوزرا، محمدعلي شاه اين بار انتخاب را بر عهده مجلس گذاشت. ميرزا ابوالقاسم خان 
ــاه هنگام اعطاي  ــد.  محمدعلي ش ــت وزرا انتخاب ش ناصرالملك، به زعم ميل خود، به رياس
ــما چطور خدمت خواهيد  ــما را ملت انتخاب كرده  ببينم ش ــه او گفت: «حالا ش ــان ب فرم

كرد.»90 
ــاه به مناسبت عيد فطر هيئتي از نمايندگان را نزد خود دعوت كرد. اين  محمدعلي ش
ــته شد،  نمايندگان از اينكه  ــوي رئيس مجلس احتشام السلطنه به شور گذاش موضوع از س
ــت و تا به حال به اين وظيفه خود عمل نكرده گلايه  ــاه موظف به حضور در مجلس اس ش
داشتند. رئيس مجلس هيئت مورد نظر را انتخاب كرده بود كه شاه رأي خود را تغيير داد 

86. خاطرات احتشام السلطنه. به كوشش: سيد محمدمهدي موسوي. تهران،  زوار،  1367. ص 610.
87. همان، ص 611.
88. همان، ص 612.

89. همان. 
90. روزنامة خاطرات شرف الدوله، همان، ص 145. سيد حسن تقي زاده ، نماينده تبريز در اين دوره مجلس درباره دولت 
ــاه راضي نبود.» زندگي  ــت كرده بوديم . محمدعلي ش ــد: «با هزار زحمت كابينه دلخواه ملي درس ناصرالملك مي نويس

طوفاني ( خاطرات سيد حسن تقي زاده). به كوشش: ايرج افشار. تهران،  علمي، 1372. ص 69.



ــوال صورت گرفت  و تمامي نمايندگان را به نزد خود فراخواند.91 اين ملاقات در روز اول ش
و محمدعلي شاه قصد خود را از اين دعوت چنين اعلام كرد:

ــاء االله تعالي به فضل الهي بعد از  ــار تمام وكلا امروز اين بود كه ان ش ــرض از احض ... غ
اين با موافقت و معاضدت دو قوه كه قوه مقننه و قوه مجريه باشد در پيشرفت اساس 
ــروطيت و وضع و اجراي قوانين با نهايت اتفاق و اتحاد از هرگونه مجاهدت قصور  مش
ــئول خداوند و پادشاه و ملت خود دانسته به وظايف مقرره خود  ننمايند و خود را مس
ــتند و ما آنها  ــايش ملت را كه وديعه الهي هس عمل كنند و موجبات ترقي دولت و آس
ــات وافيه وزراء و مجلس را زائد  ــازند... اقدام ــم اولاد خود مي دانيم فراهم س را در حك
ــاء  فرموده ايم  ــي كه امض ــر مورد مطابق  با نظامنامه و قانون اساس ــبق در ه علي ماس

منتظريم ...92 
نمايندگان در ملاقات خود از عدم حضور وي در مجلس گلايه كردند و شاه وعده حضور 
ــاه از مجلس مشخص شد.  دربار تدابير  ــوال 1325 براي بازديد محمدعلي ش داد. پنجم ش
ــتقبال شاه رفت.  ــريفات خاص به اس امنيتي اين بازديد را برعهده گرفت93 و مجلس با تش
ــاه، خود آگاه از اهميت اين ملاقات بود، در پايان نطق خود اعلام كرد: «امروز  محمدعلي ش
ــت و در حقيقت امروز مشروطيت را با ورود  ــعادت اين مملكت دانس را مي توان اول روز س
ــاه توسط ناصرالملك  ــوراي ملي تكميل نموديم.»94 متن خطابه ش خودمان در مجلس ش
ــاه در اين مجلس «خداوند متعال را گواه» گرفت و به «كلام االله مجيد و به  ــد. ش قرائت ش

آنچه نزد خدا محترم است»95 قسم ياد كرد كه به قانون اساسي وفادار باشد. 
با آنكه مسئله متمم قانون اساسي حل شده ،  دولت انتخابي مجلس بر سركار و شاه هم 
با حضور در مجلس وفاداري خود را اعلام كرده بود، مشكلات لاينحل باقي مانده بود. شاه 
مشكلات را ناشي از حضور و فعاليت انجمنهاي تندرو مي دانست، او در شكايت از وضعيت 
ــن از نمايندگان مجلس  ــوال 1325 با چند ت ــا و تندروي و مداخله آنها در 20 ش انجمنه
ملاقات داشت و در نامه اي به مجلس خواستار عدم دخالت دو قوة مقننه و مجريه در امور 

91. روزنامة مذاكرات مجلس، همان،  ص 372.
92. همان.

93. روزنامة خاطرات شرف الدوله، همان،  ص 156.
94. روزنامة مذاكرات مجلس، همان،  ص 380.

95. همان.



يكديگر و تدوين قانون براي فعاليتهاي اين گونه انجمنها و جلوگيري از دخالتهاي آنها شد. 
او از نمايندگان سؤال كرد: 

ــم مداخلات مي  ــت در كدام دولت جمهوري اين قس ــهل اس ــروطه س در كدام دولت مش
ــب عهدي كه با قرآن خدا در  ــت حفظ مجلس به موج ــد. اگر براي حفظ مجلس اس نماين
نگاهداري مشروطه نموده ام بر عهده شخص من است نه رعيت. پس اين حركات چيست و 
علت اينكه در اين شهر به واسطه اين چند انجمنها كه مخل هستند هر روز يك اغتشاش 
ــي جلوگيري نمي كند چيست و حالا از امروز از  ــود و كس كاري و يك بي نظمي واقع مي ش

انجمنهايي كه مقصودشان بي نظمي و توليد فساد است بايد به كلي جلوگيري شود.96
ــاه و  ــتر به خود ش ــد و انتقادات بيش ــة او در مجلس با انتقاد نمايندگان روبه رو ش نام
ــاه به او يادآوري كرد كه بر طبق قانون  ــت. مجلس در نامه اي به ش اطرافيان وي بر مي گش
اساسي«اجتماعات آزاد است» و قانوني براي اين اجتماعات در حال نگارش است كه بعد از 

تأييد شاه ، بر اساس آن، از فعاليت انجمنهاي مغاير قانون جلوگيري خواهد شد.97
ــكلات را ناشي از اطرافيان محمدعلي شاه مي خواندند؛.  در همين حال، انجمنها نيز مش
ــيه بر دربار و شاه بود، حسين  پاشا خان  ــال كه نشاني از تسلط روس اطرافياني چون: شاپش
اميربهادر جنگ كه گرچه همراه با امراي قاجار در مجلس حاضر شده و همراهي با مجلس 
و مشروطه را بر همراهي بر شاه ارجح مي دانست ولي حالا با سمت كشيكچي باشي به حلقة 
ــعدالدوله كه روزگاري «ابوالمله»  ــاه پيوسته بود، ميرزا جوادخان س نزديكان محمدعلي ش
ــاه داشت و مشاور وي محسوب مي شد.  ــد و حال مناسبات دوستانه اي با ش خوانده مي ش
تلاش شخص شاه براي گرو گذاشتن جواهرات سلطنتي در نزد بانك استقراضي و دريافت 
وام  نيز موضوعي مورد بحث در مجلس و انجمنها بود يكي از انجمنهاي تندرو به نام انجمن 

شاه آباد، در هشتم ذي القعده،  در عريضه اي به شاه خواستار راندن اين دوستان شد:
ــما به آسودگي پادشاهي نمائيد و ما  ــعدالدوله و اميربهادر جنگ نمي گذارند كه ش س
ملت به آسايش زندگاني كنيم ما دوستدار تخت و تاج و هواخواه سلطنت شما هستيم، 
خواهشمنديم اين دو نفر را از خود دور كنيد كه رفع سوءظن ملت شده آسوده خاطر 

مشغول كار خود باشند.98

96. همان، ص 398.

97. همان،  ص 403.
98. يحيي دولت آبادي، همان، ج 2،  ص 163.



ــتخاره اعتقاد  محمدعلي شاه كه به اس
ــتخاره كرد: «  ــت در اين مورد نيز اس داش
ــر من در اين مقدمه كه مردم و انجمنها  اگ
ــگ و غيره را  ــاخان اميرجن ــين پاش حس
ــختي كنم و جواب سخت  نمي خواهند س
ــتخاره خوب  ــت اس ــلاح من اس بدهم ص
ــد...99 رئيس الوزرا، ناصرالملك به دربار  بياي
ــد و شاه خشم خود را نسبت  فراخوانده ش

به اين اقدام انجمن شاه آباد اعلام كرد:
ــتقيماً  فلان انجمن حق ندارد مس
ــره كند و  ــن مكاتبه و مذاك ــا م ب
ــه مجلس  ــد ب ــي دارن ــر مطلب اگ
اميربهادر  ــاً  ثاني ــد.  نماين اظهار 
نوكر  و  ــت  اس ــي  كشيكچي باش

ــپرده ام و اختيار عزل و  ــت و كشيك خودم را به او س ــت بلكه نوكر من اس دولت نيس
ــت. سعدالدوله شغلي ندارد و خدمتي به او واگذار  ــخصي با خود من اس نصب اجزاء ش

نشده و راجع به من  نيست.100  
ــجد سپهسالار جمع شدند و  ــاه و به تحريك انجمنها در مس ــخ ش مردم در انتظار پاس
ــدند و با سخنراني برضد شاه تنور  ــخاصي چون ملك المتكلمين در جمع آنها حاضر ش اش
اين تجمعات را گرم مي كردند. مجلس سلطان مسعود ميرزا ظل السلطان را براي گفت و گو 
دعوت كرد كه موجب نگراني محمدعلي شاه شد. طرفداران شاه در خيابانها حاضر بودند و 
اين فرصتي براي هر دو طرف بود كه قدرت خود را به نمايش بگذارند. چنين شايع بود كه 
هزينه ناهار و شام مخالفان را شاه پرداخت مي كند و به اين منظور جواهرات همسر خود را 
گرو گذاشته است.101 ناصرالملك در چنين اوضاع و احوالي در نهم ذيقعده استعفاي دولت 

99. ملك زاده، همان، ج 1-3، ص 538.
100. خاطرات احتشام السلطنه، همان، ص 625.

101. همان، ص 633.
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مراسم سلام محمدعلي شاه قاجار [395-6ع]



ــتعفا را نپذيرفت. احمد خان علاءالدوله برادر  ــاه اين اس خود را اعلام كرد ولي محمدعلي ش
ــدند. شاه در  ــلطنه، و ناصرالملك و هئيت وزرا به دربار احضار ش رئيس مجلس احتشام الس
ــم خود را نسبت به آنان ابراز داشته بنا به دستور وي ناصرالملك «در اتاق  همان ابتدا خش
ــوي شاه در آبدارخانه حبس شد.102  ــتم از س حاجب الدوله» و علاءالدوله پس از ضرب و ش
ــانهايي از انگليس  ــتگيري ناصرالملك كه صاحب نش ــفارت انگليس با شنيدن خبر دس س
ــفارت را به دربار فرستاد تا براي آزادي وي اقدام  ــي چرچيل،  دبير شرقي س بود جرج پرس
ــاه مي نويسد: «اعليحضرت روحيه اي  كند. چرچيل در گزارش ملاقات خود با محمدعلي ش
ــيار بشاش داشتند و گفتند البته هيچ قصد ندارند به ناصرالملك صدمه اي برسانند و او  بس
ــاه مرتب زير لب تكرار مي كرد آنها  يا هريك از وزيران آزادند به هركجا بخواهند بروند ش

ترسيده اند.»103
ــاطت سفارت انگليس آزاد شد و، در پناه دو  محافظ سفارت ، تهران  ناصرالملك با وس

را به قصد اروپا ترك كرد. احمدخان علاء الدوله نيز تبعيد شد. 
ــاه در مقابل مخالفان حاضر شده و به تظاهرات و دادن  در روز دهم ذيقعده موافقان ش
شعار در ميدان توپخانه پرداخته: «لعنت به مشروطه و مشروطه طلب،  فحش به سيد جمال 

و مجلس و مجلسيان مي دهند....»104
ــروطه خواهان و ميدان توپخانه در  ــازار و كليه ادارات تعطيل، مجلس در محاصره مش ب
ــز، در اين ميان، به صورت  ــاه و مجلس ني ــخير مخالفان مجلس بود. مذاكرات ميان ش تس
ــاه و مجلس  ــاه نيز از اين فرصت و فاصله ميان ش غيرعلني در جريان بود.105 اطرافيان ش
ــاظ و زمزمة حمله به  ــن از نمايندگان و وع ــد. صحبت از تبعيد چند ت ــتفاده مي كردن اس
ــود در ايران اجازه دادن  ــفارت خ ــس در ميان بود.106 وزارت خارجه انگليس نيز به س مجل
پناهندگي به محمدعلي شاه را در صورت احتمال تقاضاي وي صادر كرد. 107 بنا به توصيه 

102. مخبرالسلطنه، همان،  ص 160.
103. حسن معاصر، همان، ج 1، ص 569.

104. روزنامة خاطرات عين السلطنه، همان، ج3، ص 1849.
105. همان، ص 1875.

106. مخبرالسلطنه، همان، ص162و سيد احمد تفرشي. روزنامة  اخبار مشروطيت و انقلاب ايران. به كوشش: ايرج افشار. 
تهران، اميركبير، 1351. ص 55.

107. رحيم رضازاده ملك، همان، ص 80.



ــيان و  ــاه دو نامه خطاب به مجلس ــفتگيها، ش ــلطنه براي پايان دادن به اين آش مخبرالس
حاضران در ميدان توپخانه نوشت. با رسيدن اين دستخط به مجلس،  سيد حسن تقي زاده، 
ــلطنه در مسجد سپهسالار حاضر  ــيد عبداالله بهبهاني و محمودخان احتشام الس آيت االله س
شدند.  سيد حسن تقي زاده به منبر رفته از حضار خواست تا پراكنده شوند.108 شش تن از 
ــتان انتخاب شدند. محمدعلي شاه  ــاه در كاخ گلس نمايندگان مجلس نيز براي مذاكره با ش
آنها را در تالار برليان به حضور پذيرفت و «خطاب و عتاب خود را با شكايت از وضع مجلس 
ــلح مجلس را به محاصره درآورده گلايه  ــروع كرد. او از اينكه قواي مس و آزاديخواهان» ش
ــته هاي خود را به شاه  ــت و خود را نگهبان مجلس خواند.109 نمايندگان مجلس خواس داش
ــاه نرسيد و آنها  ــته هاي آنان به تصديق ش ارائه داده در انتظار جواب باقي ماندند. اما خواس
به جاي آن خواستار نظارت بر مطبوعات شدند. اصرار نمايندگان براي امضاي خواسته هاي 
مجلس سرانجام نتيجه داد و شاه ورقه مورد نظر را امضا كرد. محمدعلي شاه در 17 ذيقعده 
ــينقلي خان نظام السلطنه به رياست وزرا، بار ديگر نامة متضمن  1325، پس از انتخاب حس
ــال و تأكيد كرد كه: «هركس بر خلاف مشروطيت  ــوگند وفاداري خود را به مجلس ارس س
ــخت بدهيم و هرگاه نقض عهد و مخالفت از ما بروز كند نزد صاحب  رفتار كرد مجازات س

قرآن مجيد مطابق عهد و شروطي كه از وكلاي ملت گرفته ايم مسئول خواهيم بود.»110
ــوگند خوردند: «مادامي كه قوانين اساسي و حدود  در مقابل، نمايندگان مجلس نيز س
ــند به هيچ وجه  ــدس همايوني حامي و مجري و نگهبان باش ــروطيت را اعليحضرت اق مش
ــان نكنيم و حدود و حقوق پادشاه متبوع عادل  ــلطنت ايش ــاس س من الوجوه خيانت به اس

خودمان را موافق قانون اساسي محفوظ و محترم بداريم ...»111
ــتة ملت را به اين ترتيب به اطلاع  ــش خواس ــه مجلس، نمايندگان ش در همين جلس
ــعدالدوله 2. مجازات اشرار3. قسم و تعهد شاه  ــاندند: 1. تبعيد ميرزا جوادخان س وزرا رس
ــربازان 5. ادارات قشون تحت رياست وزارت جنگ باشد  ــط س 4. حفاظت از مجلس به توس
6. محدود كردن حوزة اختيارات اميربهادر جنگ، خواسته هايي كه حاكي از محدود كردن 

108. مخبرالسلطنه، همان، ص 163.
109. يادداشتهاي تاريخي مستشارالدوله. به كوشش: ايرج افشار. تهران،  فردوسي،  1361. ص 45.

110. روزنامة خاطرات عين السلطنه، همان، ج 3، ص 188.
111. روزنامة مذاكرات مجلس،  همان، صص 414-413.



بيشتر شاه بود. اولين خواسته مجلس خيلي زود اجرا شد و سعدالدوله كه قرار بود از تهران 
ــد. محمدعلي شاه در ملاقات سفراي  ــود خود را به سفارت هلند رسانده پناهنده ش دور ش
ــرد و منظور خود را انحلال  ــيه بر وفاداري خود به مجلس باز هم تأكيد ك ــس و روس انگلي
ــوي دربار اعمال گردد  «انجمنهاي هتاك خواند.»112 مجلس درصدد بود كه اين مفاد از س

ولي ظاهراً هيچ يك به اجرا در نمي آمد و اين بر خشم نمايندگان مي افزود.
ــاه قرار گذاشتند؛ اما تمارض  نمايندگان مجلس براي ملاقات و گفت و گوي رودررو با ش
ــتم ذي الحجه 1325 ملاقات صورت  ــدار را به تعويق انداخت113 تا در روز هش ــن دي وي اي
ــت. نمايندگان بار ديگر به كاخ رفتند: «اعليحضرت همايوني به همه اذن جلوس داده  گرف
ــت در بغل نموده  ــخص مقدس خودش هم برادروار روي زمين جلوس فرمودند و دس و ش
ــي» و بار ديگر به كلام خدا  ــرون آورده بعد فرمودند كه مضي ما مض ــد را بي كلام االله مجي
ــاه نزد نمايندگان از روزنامه هاي تندرو و هتاك  ــوگند وفاداري خورد.»114 محمدعلي ش س
ــخن  ــاه س انتقاد كرد115، نمايندگان نيز از عدم ضرورت محافظين و نگهبانان ويژه براي ش
ــاه اعلام  ــتند تا خود را «در آغوش ملت» جاي دهد.116 محمدعلي ش گفتند و از وي خواس
ــلطنتي عمل خواهيم نمود.»117  ــته و به وظايف س كرد:«امروز را اول تاجگذاري خود دانس
ــاه و مجلس و ملت برقرار شد؛ حال نوبت بده بستانهاي طرفين بود. ماجراي  صلح ميان ش
ــائلي بود كه در  ــدا كردن قاتل وي از مس ــوم ذي الحجه و پي ــتي در س قتل فريدون زرتش
ــدند،  ــاه معرفي مي ش ــد. متهمان از اطرافيان محمدعلي ش پي اين صلح به آن پرداخته ش
ــلطان و سيد محمدخان صنيع حضرت دو تن از اين متهمان و  زين العابدين خان مجلل الس
ــروطه خواهان و حمايت از  مقربان دربار بودند كه در واقعة ميدان توپخانه و توهين به مش
شاه فعاليت زيادي داشتند. متهمان در شب هشتم ذي الحجه دستگير شدند. چند تن ديگر 

از دست اندركاران واقعه توپخانه نيز در همين شب دستگير و زنداني شدند. 
ــده بود و وكلاي مجلس با حضور در  ــتر ش ــاه و نمايندگان بيش در اين زمان، تماس ش

112. حسن معاصر، همان، ج 1، ص 575.
113. سيد احمد تفرشي، همان، صص 58 و 60.

114. روزنامة مذاكرات مجلس، همان، ص 433.
115. احمد كسروي، همان، ص 529.

116. روزنامة مذاكرات مجلس، همان، ص 434. 
117. همان.



متن قسم نامه محمدعلي شاه [11-1-256الف]



ــاه در ميان مي گذاشتند. در روز نهم ذي الحجه محمدعلي شاه  ــتان مسائل را با ش كاخ گلس
ــئله ساوجبلاغ و حمله  بار ديگر نمايندگان آذربايجان را نزد خود خواند تا در خصوص مس
ــال تلگرافي به  ــد و با ارس ــيند،118 در تلگرافخانه حاضر ش ــورت بنش كردها با آنها به مش
ــي رنجش يا يك اتفاق ناگواري  ــن تبريز به دلجويي پرداخت كه «اگر في المثل گاه انجم
ــر است....»119  ــوند؛ اين همان دلتنگي ميان پدر و پس بروز كند مردم ايران نبايد مأيوس ش
ــده و حال  ــاه در اين تلگراف به انجمن توضيح داد كه «نفاق داخلي» حل ش محمدعلي ش
ــت.120 او دستورهايي نيز براي  ــيدگي به امور سرحدي و دفع دشمن خارجي اس نوبت رس

اعزام قواي كمكي براي فرمانفرما در ساوجبلاغ صادر كرد:
ــخصي خودشان كه هرچه  به تمام نقاط آذربايجان تلگراف فرمودند حتي به املاك ش
سوار شخصي داشتند حاضر شده نزد فرمانفرما براي تنبيه عشاير و اكراد متمرد بروند، 
ــرحدات در مقابل عثماني و هميشه آنجا استعداد  همچنين به ماكو. در صورتي كه س
ــت. معهذا تلگراف نمودند كه پانصد سوار برود طرف ساوجبلاغ. و آنچه لازمه  لازم اس
اقدامات بود آن روز فرمودند و چيزهايي كه ماها خاطر نداشتيم خود اعليحضرت آنها 

را فرمودند و اقدام مي فرمودند121
ــاه رفتند و  ــبت عيد قربان نزد ش ــدگان به مناس ــه تمام نماين ــم ذي الحج در روز ده
ــلطنه بنا به خواسته محمدعلي شاه تك تك نمايندگان را به وي معرفي كرد.122  احتشام الس
ــد؛ طوري  ــود: «روزبه روز وضع بهتر مي ش ــاه در جريان ب ــي بين مجلس و ش ــط خوب رواب
ــت.»123 اسكندر خان  ــاه شده اس ــد كه مردم گفتند به كلي رفع كدورت ش ميانه خوب ش
ــاه بود، در نامه اي به مجلس با تأكيد بر اينكه حفظ وطن  ــلطان، كه از نزديكان ش فتح الس
ــروطيت است براي سركوب «اكراد و عشاير متمرد»124 و فدا كردن جان خود  از اركان مش
ــان دادن حسن نيت خود به شاه رحيم خان چلبيانلو  در اين راه كرد. مجلس به منظور نش

118. روزنامة خاطرات شرف الدوله، همان،  ص 187.
119. روزنامة مجلس، سال دوم،  ش29، 16 ذي الحجه 1325، ص 3.

120. همان.
121. همان، ص 433.

122. روزنامة خاطرات شرف الدوله، همان،  ص 189.
123. زندگي طوفاني، همان، ص 70.

124. روزنامة مذاكرات مجلس، همان،  ص 433.



سردار نصرت را آزاد كرد . او در مجلس حاضر شد و پس از سوگند وفاداري براي سركوب 
ــاه به مقرري  ــته بود كه ش ــاوجبلاغ اعلام آمادگي كرد .125 هنوز چند روزي نگذش غائله س
ــم نمايندگان را برانگيخت.126  ــوي مجلس اعتراض كرد و بار ديگر خش ــده از س تعيين ش

بدين سان سال نخست سلطنت محمدعلي شاه بدون آنكه گره اي باز شود طي شد. 
محمدعلي شاه را در اين روزگار چنين توصيف كرده اند :

ــفيد،  چاق. سبيل كم و نوك آن را مي زند، برعكس پدرش كه به قدر  كوتاه،  كلفت،  س
ــاير اجزاء صورت نيكو است. دستهاي  ــبيل داشت. چشم و ابرو و س ــته جارويي س دس
سفيد و چاقي دارد. شكمش بزرگ است اما چندان بي تناسب نيست... آرام راه مي رود 
و حرف مي زند. نقالي ندارد (مثل شاه مبرور) با حلم و باحوصله است؛ زيرا اين همه كه 
ــبنامه ها نوشتند و مردم هتاكي كردند ابداً تغيري  از او بد در روزنامه ها و فحش در ش
ــه او اظهار محبت مي كند  ــكايتي نكرد. با همه كس به قدر مرتب ــكوه و ش بلكه يك ش
ــت به يك اندازه  ــيس اس و هيچ اظهار تنفر از ملت خود تا حال نكرده... بي اندازه خس

طماع.127

125. همان، ص 435.
126. روزنامة خاطرات شرف الدوله، همان،  ص190.

127. روزنامة خاطرات عين السلطنه، همان، ج 3، ص 1813


